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قهــرمــان
 آتش پشــتیبانی دشمن از ساعت ها پیش 
فروكش كرده بود، اما تانك ها بی امان شــلیك 
می كردند و مجال هیچ حركتی را به رزمنده ها 
نمی دادند. روزی طولانی و خســته كننده بود. 
برای چند دقیقه فراموش كردند كجا هستند و 
برای چه آمده اند. هر سنگری به قربانگاهی بدل 
شــده بود. آن همه ویرانی و اندوه، دیوار صبر و 

توانشان را در هم می شکست.
 بی هدف و درمانده به جست وجوی كسانی 
رفتند كه تا ساعت ها پیش با آن ها همراه بودند 
و حالا یادشان لحظه ای تنهایشان نمی گذاشت.

از آخرین روزهای مهرماه كه نیروهای دشمن 
كـــم كم به شهر رخنه كرده بودند، هر روز به 
درازای یك سال گذشته بود. با نفوذ بعثی ها به 
خرمشهر، از شدت مقاومت در آن سوی حاشیة 
كارون كاسته شــده بود، اما پایداری در داخل 
شــهر شدت یافته بود و نیروهای متجاوز با سر 
ســختی غیرقابل تحملی روبه رو بودند. جبهة 
جنگ علاوه بر محلـــه های شناخته شده، به 
امتداد بندر، میدان راه آهن، كشتارگاه و از آنجا تا 

بالاتر از پلیس راه گسترده شده بود.
 خانه های پیش ساخته در غرب جادة اهواز 
ـ خرمشــهر، محل درگیری خونین نیروهای 
رزمنده و متجاوزان بعثی دشمن شده بود. این 
درگیری با قطع جادة اهوازـ خرمشهر و شهادت 
نیروهای اســلام كه تا آخریــن لحظه منتظر 
رسیدن نیروهای كمکی بودند، به پایان رسید. 

 محمدحســین و محمدرضــا، حیرت زده 
خبرهای دردناكی را می شــنیدند و در هنگامة 

نبرد، اندوه تنهایی را باور می كردند. 
 تیپ های ۲۶ و ۶ زرهی بعث، با تمام افراد 
و جنگ افزارهای لازم، به طرف »كارون« پیش 
می آمد. محاصرة خرمشــهر از قسمت شمالی 
در حال كامل شــدن بود. از15۰ پاسداری كه 
خارج از شــهر به دفاع مشــغول بودند، نشانی 
جز پیکرهــای خونین افتاده بر خــاک نبود. 
بی ســیمچی ها ســردرگم و پریشــان بودند و 
بی هدف به این ســو و آن سو می رفتند و فریاد 
می كشیدند. سنگرها خالی بودند و هم رزمان، به 
تنهایی یا در گروه های دو سه نفری، در گوشه و 

كنار به شهادت رسیده بودند.
 از بی ســیمچی جوانی كه دو زانو بر خاک 
افتاده بود، خواستند كه روی زمین دراز بکشد. 

او حرف هایشــان را شــنید و در پاسخ بارانی از 
اشك بر گونه هایش جاری شد و چیزی نگفت. 
محمدحسین و محمدرضا خود را به او رساندند 
و در جهنمــی از آتــش و دود و انفجار، با او  به 

گفت وگو نشستند.
 بی ســیمچی كه كم كم آرام شده بود، نالید: 
»نیروهــای كمکی در راه هســتند؛ عدة زیادی 

پرستار و امدادگر هم ...« 
 با شنیدن سوت یك خمپارة 1۲۰ خودشان 
را روی زمیــن انداختند. انفجار مهیبی در چند 
قدمی آن ها، خاک و خاشاک را به آسمان فرستاد.

 محمدرضا نگاهی به بی سیمچی كرد و گفت: 
»خدا را شکر، حالا چرا گریه می كنی؟« 

 بی ســیمچی فریاد زد: »پادگان د  ژ سقوط 
كرده! كوی طالقانی به دست عراقی ها افتاده! ...« 
 او همچنــان فریاد مــی زد، اما محمدرضا و 
محمدحســین حرف های او را نمی شنیدند. به 
لبان بی سیـــمچی نگاه می كردند تا بدانند چه 
می گوید. نام رود كارون را به خوبی شــنیدند و 
حدس زدند كه دشمن از كارون عبور كرده است. 
 تانك ها پیش می آمدند و شــهر را در حلقة 
زهرآلود خود می فشــردند. هیچ رحم و شفقت 
و ملاحظه ای وجـــود نداشت. كم كم باورشان 
می شد كه شکست آن اژدهای سنگدل، خیالی 
خام و بیهوده است، اما هم زمان گرما و نور آتشی 

فروزان را در دل خود احساس می كردند.
محمدحسین اندیشناک و پرمعنی گفت: 

»محمدرضا!« 
 بگو.

 اینجا كجاست؟
 محمدرضا هدف مقابلش را به رگبار بست. 
قطاری از فشــنگ را با خود جابه جا كرد. سر به 

زیر آورد و فریاد كشید: »شوخی می كنی؟« 
 نه، بگو اینجا كجاست؟

 خرمشهر، نزدیك ایستگاه راه  آهن.
 محمدحسین احساس آرامش كرد و فریاد 
كشید: »اسم محل را هم بگو. الان كجا هستیم؟« 
 محمدرضا با فریادی كـه انگار حنجره اش را 
می خراشید جواب داد: »نزدیك چند تا گاوداری 
خراب شده كه دیوارهای ریختة شان سنگر بچه ها 

شده؛ نزدیك ایستگاه راه آهن، شیخ كوت!« 
 قطره های اشك چشـــم های خـســـته و 
بی خواب محمدحســین را پر كردنــد. آرام و با 
اطمینان زمزمه كرد: »خرمشهر، جنب راه آهن، 

كوت ... شیخ!« 
 در سنگرهایی كه شاید لحظه هایی بعد زیر 
چرخ آهنین تانك ها مدفون می شدند، نیروهایی 

اندک و پراكنده، پیروزی خود را در گرو آخرین 
نفس هایشــان می دیدند. خســته و بی رمق از 
پیکاری نابرابر، با خدای خود پـیـمـــان بستند 
كه تا پای جان مبارزه كنند؛ پیمانی خالصانه و 

استوار. 
 زمان شــهادت نزدیك بود. مدتی بعد دیگر 
هیچ كدامشــان نمی ماندند و تنهــا زمزمه ای 
خاموش و ابدی باقی می ماند. نمی خواستند به 
استقبال شکست بروند. می خواستند تا آخرین 
تیر و تــا آخرین قطرة خــون مقاومت كنند و 
گلوله هایشان را بر پیکر آهنین آن اژدهای كوه 

پیکر نشانه روند. 
و  می گرفتنــد  آغــوش  در  را  یکدیگــر   
می گریســتند. اولیــن بار نبود كــه از یکدیگر 
حلالیت می طلبیدند و از خداوند طلب آمرزش 
می كردند. می خواســتند با خاطـــری آسوده، 
در واپســین لحظه های عمر خود مبارزه كنند. 
تعدادشان اندک بود. آن قدر گرم نبرد بودند كه 

از هیچ جا خبر نداشتند.
 در پهنة زخم خورده و دریده شــدة شــهر، 
گویی كه آوای نفس های هم را می شــنیدند و 
 دل هایشــان به یاد هم می تپید. در میان آن ها 
كه هر یك در نقطه ای از شهر جان فـشـانـــی 
می كردند، محمدحســین فهمیده، محمدرضا 
شمس، حسین محمدی و چند نفر دیگر، از همه 

جوان تر بودند. 
 حملة تازة دشــمن آغاز شــده بود. حلقة 
محاصره در حال كامل شــدن بــود. فریادهای 
مقاومت یکی پس از دیگری خاموش می شدند. 
خرمشهر، همانند یك قربانی مظلوم و بی دفاع، در 
آتش و خون تنها مانده بود. همراه با پیش آمدن 
تانك ها، رگبار گلوله ها و فرود خمپاره ها شدت 
گرفت و زمین و زمان جهنمی آشکار و هول آور 

شد. 
 رزمنده ها زمانی را می دیدند كه سپاه دشمن 
مغرور و آســوده خاطر از كنارشان می گذشت 
و بر خاک خونـیـــن و مطهر شهر و پیکرهای 
زخـمـی هـــم رزمان آن ها پای می كوبید. انگار 

پیش تر طنین عربده های او را می شنیدند. 
 محمدرضا زخمی شده بود و بی تابی می كرد. 
به خود می پیچیــد و اندک اندک در حریری از 
خون پیچیده می شــد. لبخند می زد و همچون 
شبی مهتابی، لحظه به لحظه رنگ از چهره اش 

می گریخت. 
 گروه كوچکــی از زنان امدادگر برای كمك 
نـزدیـــك شــدند. محمدحسین دســت از پا 
نمی شناخت. هراسان به طرف محمدرضا رفت و 
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مظلومانه فـریـاد كـشـیـد: »محمدرضا!« 
 مواظب خودت باش! جلو نیا! 

 محمدحسین بی اعتنا خود را به محمدرضا 
رساند و سرش را بر زانوی او كه آشکارا می لرزید، 

گذاشت. 
 امدادگران رســیدند. به كمك آن ها تلاش 
كرد كــه از خون ریزی محمدرضــا جلوگیری 
كند، اما كار آسانی نبود. از سراپای پیکر مجروح 
محمدرضا خون می ریـخـــت. او التماس كرد: 
»حســین برو! به خاطر ... من خــودت رو ... به 

زحمت ... نینداز! من ... شهید ...« 
 خون ریزی ات بیشتر می شود؛ حرف نزن! 

 عراقی ها ... دارند می رسند. برو ... بروید خودتان 
را نجات بدهید! 

 بدون تو؟!
 چرا قبول ... نمی كنــی؟ تانك ها نزد ... یك 

شدند! بروید! 
 من حتما شهید می ... شم! 

 چشم های اشــك آلود محمدحسین صف 
تانك هــا را دید كه دیگر خیلی نزدیك شــده 
بودنــد و می آمدند كــه از روی جنازه های پاک 

هم رزمانش عبور كنند. 
 آماده شــد تا محمدرضا را از مسیر تانك ها 
دور كنــد. اگر این كار را نمی كــرد، دلش آرام 

نمی گرفت. 
 محمدرضا، برافروخته و خشمگین، با ته ماندة 

صدایش نالید: 
 من با ... بقیة فرق ... ندارم. از روی همـــه ... 

عـبـور می كنند ... ببین! جنازه ها رو ... 
 محمدرضا ساكت شد و بعد به سختی گفت: 

»اول ... دیگران ... اول از بقیه ... شروع كن ...« 
 محمدحســین گیج و سر در گم مانده بود. 
چشم های محمدرضا كم كم  بی فروغ می شدند. 
ناگهان محمدحسین آهی ســرد از اعماق دل 
كشــید و گفت : »خدایا! خودت كمك ... كن. 

خدایا ...« 
 و لحظــه ای بعد، از محمدرضا كـــه بـــه 
سـخـتـــی درد می كشید، پرســید: »نارنجك 

داری؟« 
 فکر می كنم ... چند تایی داشــته ... باشم! بیا 

بگرد! 
 با عجله كولة محمدرضا را جست وجو كرد و 

چهار عدد نارنجك بیرون آورد.
 محمدرضا گفت: »یك نارنجك ... بـــرای 
تـانـك فایده ای ... نداره. باید چند تا رو ... با هـم 

... منفجر كرد . فهـ ... می ... د ... ی؟« 
محمدحسین دیگر درنگ نکرد. یك لحظه پیکر 

نیمه جان محمدرضا را كه به سردی می گرایید، 
در آغوش گرفت. سپس شتابان از او دور شد.

 نارنجك ها را به كمر بســت. چند نارنجك 
هم خودش داشــت 
كه آن ها را در جیب 

نارنجك جــای داد و از 
فانسقه اش آویخت. بعد به 

سنگرهای دیگر رفت و چند 
نارنجك دیگر هم جمع كرد. 

 نیروهای كمکی افتان و خیزان در 
راه بودند و انگار كه هرگز نمی خواستند برسند. 
با تمام یقینــی كه به پیروزی دشــمن وجود 
داشت، هر دسته وظیفة خـودش را انجام می داد. 
امدادگــران برای نجات محمدرضا و انتقال او به 
پشت جبهه دست و پا می زدند. او با چشم هایی 
كه گویی خواب بر آن ها غـلـبـــه كـرده بـود، 
زخـمـی شدن محمدحسین را دید. در حالی كه 
به دشــواری حرف می زد، از امدادگران خواست 
كه به كمك محمدحسین بروند و او را كه گلوله 

به زانویش اصابت كرده بود، نجات بدهند. 
 آن ها با اكــراه رفتند و پیکر محمدرضا كه 
دیگر ســـرد و خاموش شده بود، بر جای ماند. 
گروه امدادگر با احتیاط و سراسیمه، در پوشش 
گلوله هایی كه گاه گاه به ســوی دشمن شلیك 

می شدند، به سوی محمدحسین شتافتند. 
 هیچ صدای مشــخصی شــنیده نمی شد. 
صداها درهـــم آمیخته بودند و گوش ها را كر 
می كردند. از هر گوشه ای صفیر گلوله ای به گوش 
می رسید. در هر نقطه ای انفـجـاری هولناک رخ 
مــی داد و هر چه را كه بــود به هم می ریخت و 
به هوا می پاشــید. پرده ای از آتش و دود به هوا 
برخاسته بود. با محمدحسین فاصله ای نداشتند، 

اما نمی توانستند با او حرف بزنند. 
 یك پای محمدحسین به فرمان او نبود، اما 
پیــش می رفت و آن پا را هم كه انگار از زانو رها 
شـده بود و در هـــوا تکان می خورد، به دنبال 

خودش می كشید. 
 تانك ها بی هیچ مانعی در صف های منـظـم 
پـیـــش می آمدند و نزدیك تر می شدند. حلقة 
محاصره بیش از پیش تنگ شده بود؛ تنگنایی 

به وسعت یك شهر.
ســنگرها در حال لرزیدن بودند و آســفالت 
خیابان هــا می تركید و بــالا می آمد. دیگر هیچ 
رزمند  ه ای در هیچ سنگری دیده نمی شد. دیگر 
هیچ هدفی ثابت نبود. همه جا می لرزید و مرتب 

تکان می خورد. 
 اژدهایی كه از دور همچون كوهی ســیاه و 

آتشــین جلــوه می كرد، 
اكنون به اندازه ای بزرگ شده بود 

كه سر تا پایش در یك نگاه نمی گنجید؛ 
كوهــی از آهن و فــولاد و آتش و دود و كینه و 

خشم. 
 محمدحســین از گروهی كــه برای نجات 
دادنـــش آمـــده بودند، جلو افتــاد و از آن ها 
خواســت كه به كمك محمدرضا و بقیه بروند. 
سپس با شتاب بیشتری خودش را جـلـو كشید. 
مثل همیشه لباس هایش را مـرتـب پوشیده 
و فانســقه اش را به طور كامل بســته بود. چند 
جـیـب نـارنـجـك از فانسقه اش آویخته بود كه 

همگی پر بودند. 
 تانك ها بــه چند قدمی او رســیده بودند 
و هم نفس بـــا محمدحسین پیش می آمدند. 
نارنجکی را كه در مشت گرفته بود، از ضامن آزاد 
كرد. بعد خم شــد و نارنجك را روی جیب های 
نارنجك فشــرد و بی درنگ قلب اژدها را نشانه 
گرفت و خود را زیر شــنی های تانك پیشــرو 

انداخت ...
 تنها خدا را دید. روز بود یا شــب؛ آســمان 
روشن بود پر از پرندگان تیز پرواز. آسمان پر از 
ستاره و مهتاب بود. و جاده ای كه از بی نهایت نور 

می گذشت و به خدا می رسید. 
 كبوتری از قفس پرید و به آسمان بی انتها پر 
كشید. قلب اژدها دریده شد و از هم پاشید؛ لرزه 

بر پیکر عظیم و آتشین آن افتاد.
 محمدحسین آخرین نگاهش را به آسمان 
دوختــه بود. رزمندگان تازه نفس، از ســنگرها 
بیرون آمدند و با فریاد »الله اكبر« به تانك های 

در حال فرار حمله كردند. 
آســمان آبــی در دود و آتش گم شــده بود. 
در افقــی دور، كبوتری پر می زد كه مشــتی از 

پرهایش بر جای مانده بود.

منبع: محمدرضا اصلانی، »شــهید فهمیده«. انتشارات 
مدرسه. 1399. تهران.


